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قاچاق 2 میلیون یورویی ارز دولتی 
به بهانه واردات عدس

گــروه حوادث: دادســتان تهران از صدور کیفرخواســت بــرای اعضای یک 
شــبکه قاچاق ارز خبــر داد که به بهانه واردات عدس حــدود دو میلیون و 

۴۰۰ هزار یورو ارز دولتی  قاچاق کرده بودند.
علی صالحی با اشــاره به صدور کیفرخواســت پرونده در دادسرای جرایم 
اقتصــادی تهــران اظهار کــرد: دلالان ارزی با اغوای یک راننده تاکســی در 
شهرســتان بهار همدان، از او می‌خواهند به عنوان مدیرعامل یک شرکت 
بازرگانی، کارت بازرگانی بگیرد و این کارت را در عوض دریافت مبلغ  45 
میلیــون تومــان در اختیار آنها قرار دهد. اعضای شــبکه قاچــاق ارز به نام 
یک شــرکت بازرگانی در ســال ۹۷ بــا اســتفاده از کارت بازرگانی خریداری 
شــده، پنــج فقره حواله ارزی بــه ارزش ۲ میلیون و ۳۹۵ هــزار و ۸۶۰ یورو 
بــرای واردات کالاهــای اساســی بــا مهلت قانونــی کمتر از یک مــاه از یک 
بانک دریافت می‌کنند اما با گذشــت بیش از چهارســال، هیچ کالایی وارد 

کشور نکرده‌اند.
دادســتان تهــران ادامه داد: ارزهای دریافت شــده تحت پوشــش معامله 
برای واردات عدس به حســاب یک شــرکت خارجی در کشور امارات واریز 
شــده که بر اســاس تحقیقات به عمل آمده این شــرکت صوری و متعلق 
بــه یکی از محکومان اقتصادی اســت. با عنایت بــه اینکه متهمان پرونده 
بــدون اینکــه قصــد واردات کالاهــای اساســی داشــته باشــند، ارز دولتی را 
دریافت و با فروش آن در بازارهای قاچاق ارز سود نامشروع قابل توجهی 
تحصیل کرده‌اند، در کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده و اعضای 
شــبکه قاچاق ارز، درخواست اعمال مجازات جهت اخلال کلان در نظام 
ارزی و پولی شــده و  بعد از اتمام تحقیقات در دادســرا، پرونده پنج متهم 

اقتصادی به دادگاه ارسال شد.

سقوط مرگبار دختر جوان از پل عابر پیاده
گروه حوادث/ به‌دنبال سقوط مرگبار دختری جوان از بالای پل عابر پیاده، 

پسر جوانی در این پرونده بازداشت شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 11:30 شــامگاه 21 آذر پســر 
جوانــی با پلیس تمــاس گرفت و گفت: زیر پل عابر پیاده شــهرک آپادانا، 
شــاهد درگیری پســر و دختر جوانی بودم. آنها حــدود 20 دقیقه پایین پل 
باهم جر و بحث می‌کردند و این درگیری به بالای پل کشــیده شد. باتوجه 
به اینکه کار داشــتم از آنجا فاصله گرفتم اما چون درگیری آنها شدید بود 

تصمیم گرفتم به پلیس خبر دهم.
بدنبــال ایــن تماس، مأموران کلانتری 135 آزادی راهی محل شــدند، اما 
هنوز به محل نرسیده بودند که گزارش سقوط مرگبار دختر 35 ساله ای از 
بالای پل عابر به آنها اعلام شد. با حضور مأموران مشخص شد که دختر 
فوت کرده است بنابراین با توجه به تماس قبلی شاهد درگیری، مأموران 
به دســتور بازپــرس محمدرضا صاحب جمعی پســر جوانــی که در محل 
کنار جســد حضور داشت را بازداشــت کردند. او در تحقیقات اولیه مدعی 
بود که شاهد سقوط دختر جوان بوده و باتوجه به حادثه‌ای که برایش رخ 
داده ســعی در احیای او داشته است. اما در ادامه بررسی‌ها او مدعی شد: 
این دختر قصد خودکشی داشت و وقتی من متوجه شدم سعی داشتم از 

این کار او را منصرف کنم که موفق نشدم.
به دســتور بازپرس شعبه چهارم دادســرای امور جنایی تهران، پسر جوان 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار داده شد و تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد.

اخاذی از دختران دم بخت به بهانه خواستگاری
گروه حوادث/ کلاهبردار اینترنتی که در کانال‌های تلگرامی همسریابی، با 
وعده ازدواج دختران جوان را اغفال و از آنها اخاذی می‌کرد، دستگیر شد.

ســرهنگ »علی‌عباســی کســانی« رئیــس پلیــس فتا اســتان کرمانشــاه در 
ایــن بــاره گفت که خانم جوانی به پلیس فتا مراجعه کرد و اظهار داشــت 
مدتــی پیش در یک کانال همســریابی با مردی آشــنا شــده کــه ادعا کرده 
طلافروش اســت و قصــد ازدواج دارد. وی پس از جلب اعتماد این خانم 
قرار حضوری گذاشته اما پس از تهیه تصاویر نامناسب از وی، طلا، گوشی 
تلفــن همــراه و کارت‌بانکی وی را به ســرقت بــرده و تهدید کــرده اگر از او 

شکایت کند تصاویر را منتشر خواهد کرد.
وی تصریــح کــرد: باتوجه به حساســیت موضــوع و امکان پخــش تصاویر 
خانــم جوان، کارشناســان پلیس فتا به منظور شناســایی متهــم اقدامات 
خــود را آغــاز کردند و پس از بررســی همــه جوانب پرونــده و بهره‌گیری از 
روش‌های علمی و تخصصی سایبری موفق شدند مجرم را شناسایی و با 

هماهنگی مقام قضایی در مخفیگاهش دستگیر کنند.
ایــن مقام مســئول بــا بیــان اینکه تاکنون هشــت خانــم از متهم شــکایت 
کرده‌انــد، گفت: متهم که در ابتدا منکر جرم ارتکابی بود پس از مشــاهده 
دلایل و مســتندات پلیس لب به اعتراف گشــود و به جرم ارتکابی اعتراف 

کرد و ضمن ابراز ندامت هدف خود را کسب منافع مالی عنوان کرد.
ســرهنگ عباسی‌کســانی هشــدار داد: کاربران توجه داشــته باشــند در دام 
تبلیغات دروغین همسریابی در فضای مجازی قرار نگیرند زیرا هدف این 
صفحــات کلاهبــرداری بوده و در نهایت منجر به اخــاذی و یا کلاهبرداری 

از کاربران می‌شود.

دستگیری سارقان مسلح 5 ماه بعد از جنایت
گــروه حوادث/ چهار ســارق مســلح که پــس از ورود به خانه پســری جوان 

وی را به قتل رسانده بودند پس از 5 ماه زندگی مخفیانه دستگیر شدند.
ســرهنگ »مرتضــی جــوکار« جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان درباره 
جزئیات این خبر اظهار داشــت: نهم تیر امسال با اعلام مرکز فوریت‌های 
پلیســی 110 مبنــی بــر تیرانــدازی منجر به قتل پســری 20 ســاله در یکی از 
محلات ایرانشــهر، بلافاصله اکیپی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی این 
شهرســتان با حضور در صحنه جرم، بررسی موضوع را به صورت ویژه در 

دستور کار خود قرار دادند.
ایــن مقــام انتظامــی افزود: در بررســی اولیــه کارآگاهــان پلیــس آگاهی و 
تحقیقات میدانی در محل مشــخص شــد که جوانی 20 ســاله توســط فرد 
یــا افــرادی ناشــناس در منزل خود با ســاح کلت کمری به قتل رســیده و 
قاتل از صحنه جرم متواری شــده اســت. کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم 
جنایــی پلیــس آگاهی با جمع‌آوری ســرنخ‌های موجود، متهــم مورد نظر 
را شناســایی و تحقیقات تخصصی خود را برای دســتگیری او آغاز کردند. 
بــا توجــه بــه متواری بــودن قاتل، تــاش پلیس بــرای دســتگیری او ادامه 
داشــت تا اینکه تیم رســیدگی کننده بــه پرونده، با اشــراف اطلاعاتی خود 
ســرنخ‌هایی از محل اختفــای متهم به دســت آورده و در نهایت با تلاش 
پلیس مخفیگاه قاتل فراری شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

ســرهنگ مرتضــی جوکار در ادامه افــزود: متهم به قتــل در بازجویی‌ها 3 
نفر دیگر از همدستانش را که در این قتل نقش داشتند معرفی کرد و طی 
چند عملیات پیچیده پلیســی همدســتانش نیز دســتگیر و بــه مقر پلیس 
منتقل شــدند.وی در پایان با اشــاره به اینکه تحقیقات در خصوص کشف 
ســاح به کاربــرده در این جنایت همچنان ادامــه دارد، علت و انگیزه این 
قتــل را ســرقت از منــزل اعــام و خاطرنشــان کــرد: قاتل به همــراه 3 نفر 
دیگر از همدستانش با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شد.

بار
اخ

طلاهای زن جوان را بر باد داد
نسخه مرد رمال 

ëëچه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟
از  یکــی  شکســتم.  را  توبــه‌ام  کــردم،  اشــتباه 
بســتگانم خواســت کــه از خانــه زن میانســال 
ســرقت کنم، من هــم در این کار تبحر داشــتم 
امــا بــه خاطــر توبــه‌ای کــه کــرده بــودم دلــم 

نمی‌خواست این کار را انجام دهم. 
مــن ســارق حرفــه‌ای خانــه بــودم. امــا حــدود 
5 ســال قبــل، متوجه شــدم پســر جوانــی برای 
دختر مــورد علاقه‌ام مزاحمت ایجــاد می‌کند، 
خواســتم از او زهر چشــم بگیرم. با چاقو ســراغ 
پســر جوان رفتم اما در این ماجرا زخمی شــد و 

من به زندان افتادم. 
به خاطر اینکه نمی‌توانستم دیه را بدهم زمان 
زیــادی پشــت میله‌های زنــدان مانــدم و چون 
در ایــن مدت خانــواده‌ام خیلی اذیت شــدند و 
برای گرفتن رضایت و تهیه پول دیه به ســختی 
زیادی دچار شــدند با خــودم عهد کردم که دور 

کار خلاف را خط بکشم.
ëëچرا توبه‌ات را شکستی؟

شــاکی ایــن پرونــده از دوســتان دختــر عمویم 
بــود. او در جمع دوســتانه‌ای از ماجرای رمال و 
فالگیری و اینکــه طلاهایش را به خانه مادرش 
بــرده تعریف کرده بــود و دختر عمویــم نیز در 

آن جمع بود.
 از آنجــا کــه مــادر شــاکی تنهــا زندگــی می‌کرد، 
دختــر عمویــم پیشــنهاد ســرقت از خانــه او را 
مطــرح کــرد و گفت کلی پــول گیرمــان می‌آید. 
دوســتش  از  کامــل  اطلاعــات  عمویــم  دختــر 
داشــت و یک شــب که مادر دوســتش در خانه 
دختــرش میهمان بود به من گفت که ســرقت 
را انجــام دهــم. مــن هــم بــا همدســتی یکی از 
دوســتانم وارد خانــه شــده و ســرقت را انجــام 
دادیم. اما بعد از آن شــب، دوباره سرقت‌هایم 

را شروع کردم.

اقدامــی  در  کــه  جــوان  پســر     / حــوادث  گــروه 
انتقام‌جویانه دوســتش را با کلاشــنیکف به رگبار 
بســته و کشــته بود بــزودی در دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه می‌شود.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، دی ســال 
گذشــته گــزارش یــک درگیــری خونین با ســاح 
گــرم در یکی از مناطق جنوبی پایتخت به پلیس 
اعلام شد و وقتی مأموران به محل حادثه رفتند 
جوانــی بــه نام شــهرام را مشــاهده کردنــد که با 
شــلیک گلوله‌های متعدد بشــدت زخمی شــده 
و روی زمیــن افتــاده بــود کــه بلافاصلــه وی بــه 
بیمارســتان منتقل شد اما ساعاتی بعد به سبب 
شــدت جراحات وارده و خونریزی شدید تسلیم 

مرگ شد.
بــا مرگ شــهرام مأمــوران شناســایی عامل قتل 
را در دســتور کارشــان قــرار دادند و در نخســتین 
بررســی‌ها مشــخص شد وی از ســوی سرنشینان 
یک دســتگاه پژو پارس ســفید هدف شلیک قرار 

گرفته است. 
با بررســی دوربین‌هــای مداربســته و ثبت پلاک 
زنــی  کــه  را  خــودرو مأمــوران صاحــب خــودرو 
میانســال بــود شناســایی کردنــد. امــا وی پس از 
احضــار به اداره پلیس گفت که خودرو در اختیار 

پسرش محمود بوده است.
در  و  شــد  بازداشــت  محمــود  بدین‌ترتیــب 
بازجویی‌ها گفت: مــن هیچ دخالتی در ماجرای 
درگیــری نداشــتم. روز حادثــه در حــال رانندگی 
بودم که دوستم را دیدم گفت تازه از بیمارستان 
ترخیــص شــده از آنجایــی کــه احســاس کــردم 
ناراحت اســت تصمیم گرفتم با ماشــین او را به 

مقصدش برسانم. 
خوبــی  وضعیــت  جســمانی  لحــاظ  بــه  چــون 
نداشــت روی صندلــی عقــب نشســت. در حال 
رانندگی بودم که به یکباره دیدم شیشــه عقب را 
پایین کشــید و اســلحه‌ای را که در داخل لباسش 
جاســاز کــرده بــود بیــرون آورد و بــه ســوی پســر 

جوانی شلیک کرد و او را به رگبار بست.
دوســت  شــهرام  دیــدم  کــردم  دقــت  وقتــی   
مشــترکمان اســت بعــد از مــن خواســت تــا بــه 
سرعت محل را ترک کنم و من هم از ترسم فرار 
کردم دوســتم را جلوی خانه‌شــان پیــاده کردم و 

به خانه رفتم.
ســاله   30 متهــم  محمــود،  اعترافــات  از  پــس 
بازداشت شــد. وی در همان بازجویی‌های اولیه 
بــه تیرانــدازی و قتــل دوســتش شــهرام اعتراف 
کرد و در توضیح ماجرا گفت: شــهرام از دوستان 
قدیمــی‌ام بود که چند ماه قبل ســر موضوعی با 
هم درگیر شدیم و او بدون هیچ ملاحظه‌ای من 

را با چاقو زد و تا مرز مرگ برد. 
پس از آنکه به هوش آمدم و مأموران به سراغم 
آمدنــد تا از ماجرا ســر در بیاورند گفتم ضارب را 
نمی‌شناســم و از کسی هم شــکایتی ندارم چون 
تصمیــم گرفته بــودم خودم شــهرام را مجازات 
کنــم. آنقــدر از او کینــه بــه دل گرفتــه بــودم کــه 
دوســت نداشــتم او را بــه دســت قانون بســپارم 
بیمارســتان  از  تــا  می‌کــردم  شــماری  لحظــه  و 

مرخص شوم و خودم انتقام بگیرم.
وی در ادامه افزود: پس از ترخیص از بیمارستان 
اســلحه کلاشنیکفی را از مردی که از اتباع بیگانه 
بــود بــه قیمــت 20 میلیــون تومان خریــدم و در 
داخل کاپشنم جاســاز کردم در خیابان می‌رفتم 

که محمود را دیدم. 
از او خواستم به خاطر شرایط جسمانی‌ام من را 
به خانه برساند و در بین راه وقتی از جلوی خانه 
شــهرام رد می‌شــدیم او را دیدم و در یک لحظه 

مناسب از داخل خودرو او را به رگبار بستم.
 پــس از آن هــم از محمــود خواســتم محــل را 
تــرک کنــد. به هــر حــال محمــود در ایــن ماجرا 
نه نقشــی داشــت و نه می‌دانســت که نقشه من 
چیست. من شهرام را کشتم تا انتقامم را بگیرم 
و محمــود بی‌گناه اســت.بعد از اعتــراف متهم و 
بازســازی صحنه، اولیای دم با حضور در دادسرا 

برای وی درخواست قصاص کردند.
بــا تکمیل تحقیقــات پرونــده برای رســیدگی به 
شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 

فرستاده شد و متهم بزودی محاکمه می‌شود.

گــروه حــوادث/  پســر جوان کــه پیــش از برگزاری جلســه محاکمه شــاهد 
پرونده‌اش را به قتل رسانده بود، به قصاص محکوم شد.

بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از اســفند 
ســال 1400 بــا گزارش یک نزاع جمعــی در ورامین آغاز شــد، پس از آن 
مأمــوران به محل درگیری رفته و مشــخص شــد که پســر جوانــی به نام 

شاهرخ با ضربه چاقو فردی را مجروح کرده و متواری شده است.
وقتــی مجروح ایــن حادثه به‌خاطــر پارگــی ســفیدران، روده و همینطور 
خونریزی شــدید تســلیم مرگ شــد پلیس در تحقیقات ویژه شــاهرخ را 

دستگیر کرد.
متهــم در بازجویی‌هــا به درگیــری اعتراف کرد و گفــت: چند ماه قبل من 
و چند نفر از دوســتانم در یک رســتوران نشســته بودیم که پسر جوانی به 
نام کاوه با دوستش وارد رستوران شد و بی‌مقدمه شروع به فحاشی کرد. 
من و دوستانم به او اعتراض کردیم و کار به درگیری رسید که با وساطت 
حاضران در رســتوران درگیری خاتمه پیدا کرد. اما کاوه چند ساعت بعد 

در خانه‌اش بیهوش شد و به کما رفت.
 پدر او از من و دوستانم شکایت کرد و کار ما به دادگاه کشید. چند روز قبل 
از موعد برگزاری دادگاه متوجه شــدیم کاوه از دوستش بهروز خواسته در 
دادگاه علیه ما شهادت دهد من از این موضوع عصبانی شدم. به همین 
خاطــر از بهروز خواســتیم تــا قبل از جلســه دادگاه با هــم صحبت کنیم. 
وقتی سر قرار آمد خیلی دوستانه با او صحبت کردم اما بهروز به گونه‌ای 
رفتــار کرد که درگیر شــدیم و من با چاقویی که در جیبــم بود ضربه‌ای به 
پــای او زدم و بعــد هم از آنجا رفتــم. هیچ‌وقت فکر نمی‌کــردم ضربه‌ام 

باعث مرگ او شود.
پــس از اعترافــات متهــم پرونــده برای رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه 
کیفــری یک اســتان تهران فرســتاده شــد.در ابتــدای جلســه دادگاه مادر 

مقتول برای متهم درخواست قصاص کرد.
ســپس متهم به جایگاه رفت و اظهار داشت: قصدی برای کشتن بهروز 
نداشــتم ناخواســته مرتکب قتل شــدم با این حال اتهامم را می‌پذیرم. 
قبــل از درگیری مشــروب خــورده بودیم و حالت طبیعی نداشــتم وقتی 
بــه پــارک رفتیم بهروز و دوســتانش آمدند و بی‌مقدمه ســیلی محکمی 
بــه مــن زد و من هم به او ســیلی زدم و درگیری شــروع شــد. چند لحظه 
بعــد دوســتان بهروز بــا چاقو به ما حملــه کردند و من از تــرس چاقویم 
را درآوردم کــه دوســتانش او را هل دادند و هــر دو زمین خوردیم و چاقو 

ناخواسته به پای او فرو رفت.
بعد از آن وکلای متهمان به جایگاه رفتند و با پایان جلســه قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند.

 مرد کینه‌جو
دوستش را به رگبـــار بست قصـــــاص

 برای قاتل شاهد پرونده

تبلیغ بلاگر معروف برای بستنی فروشی با قتل پایان یافت
گــروه حــوادث/ قتل مــرد بســتنی فروش 
و دســتگیری عامــل نزاع مرگبــار در قهوه 
خانــه دو پرونــده جنایــی بــود کــه طی دو 
روز گذشــته مقابل بازپــرس و تیم جنایی 

پایتخت قرار گرفت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
ســاعت 2 بامــداد 21 آذر، مــرگ مرد 36 
محــدوده  در  بیمارســتانی  در  ســاله‌ای 
قلهک به بازپرس محمد حســین زارعی 

اعلام شد.
 به دســتور بازپرس جنایی تحقیقات آغاز 
شد بررســی‌ها اولیه حکایت از آن داشت 
کــه مرد جــوان بســتنی فروش بــوده و در 
یک درگیری از ناحیه گردن مصدوم شده 

و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را 
از دست داده است.

آگاهــی  پلیــس  دهــم  اداره  کارآگاهــان 
پایتخــت در ادامه تحقیقــات راهی محل 
جنایت کــه مقابل مغازه بستنی‌فروشــی 

مقتول بود، شدند. 
در تحقیقــات میدانــی یکــی از شــاهدان 
گفــت: مقتول قصد داشــت برای بســتنی 
فروشــی‌اش تبلیــغ کند و بــه همین دلیل 
از یک بلاگر در اینســتاگرام خواست برای 
همــراه  تبلیغاتــی  کلیــپ  یــک  ســاخت 

گروهش به آنجا بیایند.
 تصویر‌برداری ساعتی طول کشید. زمانی 
کــه کارشــان تمــام شــد، مقتــول از بلاگــر 

معروف خواســت تــا با او عکــس بیندازد 
و فیلــم بگیرند تــا در صفحه اینســتاگرام 
خــودش نیــز ایــن تصاویــر را منتشــر و در 
آنجــا هم تبلیغ کند. امــا تیم تبلیغاتی به 
این موضوع اعتراض کردند و ســر همین 
مســأله باهــم دعوایشــان شــد. نمی‌دانم 
چه شد که ناگهان یکی از سه تصویربردار 
با چاقو به گردن مرد بستنی‌فروش ضربه 
زد و ســپس ســوار بر خودروشــان متواری 

شدند.
به‌دنبــال این حادثه، بازپرس شــعبه اول 
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت دســتور 
شناســایی و دســتگیری متهمان فراری را 

صادر کرد.

دستگیری پس از سه ماه
در دومین پرونده که مربوط به دســتگیری 
آذر،   22 صبــح  بــود  فــراری  قاتــل  یــک 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
با گذشــت نزدیک به ســه ماه از وقوع یک 
جنایــت مقابــل قهــوه خانــه‌ای در تهران، 
موفق شــدند عامــل اصلی درگیــری را در 
اســتان البــرز بازداشــت کننــد. اوایــل پاییز 
امســال گــزارش ایــن درگیــری مرگبــار بــه 

بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. 
جوانــی  مــرد  مــی‌داد  نشــان  تحقیقــات 
در ایــن درگیــری به قتــل رســیده و عامل 

جنایت نیز متواری شده بود. 
اطــراف  مداربســته  دوربین‌هــای  بازبینــی 

محــل حادثــه که قهــوه خانــه ای در خیابان 
هنگام شرق تهران بود و تحقیق از شاهدان 
و افــرادی کــه در ایــن نــزاع مرگبــار حضــور 
داشتند، هویت متهم را برملا کرد.تحقیقات 
بــرای دســتگیری عامل ایــن جنایــت ادامه 
داشــت تا اینکه مخفیگاه او شناسایی و پس 
از هماهنگی‌هــای قضایــی متهم در اســتان 
البرز بازداشت شد. متهم در تحقیقات اولیه 
انگیــزه خــود را از ایــن درگیری مرگبــار کری 
خوانــی بیان کــرد و گفت: داخــل قهوه‌خانه 
نشســته بودیم که با مقتول و دوســتانش بر 
سر موضوعی دعوایمان شد.  وقتی دعوا بالا 
گرفت و به بیرون از قهوه خانه کشــیده شد 

ناخواسته دست به قتل زدم.

گــروه حوادث/     نســخه مرد رمــال برای نجات 
زن جــوان از مشــکلات خانوادگــی‌اش نــه تنها 
شــد  باعــث  بلکــه  نکــرد  بــاز  او  کار  از  گــره‌ای 

طلاهایش نیز به سرقت برود.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد 
روز قبــل، زن میانســالی همــراه دختــرش وارد 
خانه‌شــان در یکــی از مناطــق شــمالی تهــران 
شدند اما با دیدن به‌هم‌ریختگی خانه و سرقت 
وســایل و در ورودی بالکن که شکسته شده بود 
شوکه شده و بلافاصله با پلیس تماس گرفتند.

 در تحقیقــات اولیــه مأموران از آنها خواســتند 
چنانچه به کســی شــک دارند، معرفی کنند که 
دختــر جــوان گفــت: هنوز یک ســال نمی‌شــود 
کــه ازدواج کرده‌ام، اوایل زندگی خوبی داشــتم 
اما نمی‌دانم چه شــد که اختلافاتم با همســرم 
روزبــه‌روز بیشــتر شــد. از ایــن موضــوع خیلــی 

ناراحت بودم. 
در ایــن میان یکی از دوســتانم پیشــنهاد داد که 
برای حل مشــکلم به رمال مراجعــه کنم. مرد 
رمــال پــول زیــادی از مــن گرفــت و مدعــی بود 

که طلســم شــده‌ام و ارواح خانــه‌ام را محاصره 
کرده‌انــد. بــه من گفــت باید فلزاتــی مثل طلا و 
نقــره را از خانه خارج کنم. من هم به پیشــنهاد 
مــرد رمال، طلاها و مقداری نقره‌ که داشــتم به 
خانه مادرم بردم. دیشــب مــادرم در خانه من 
میهمــان بــود و صبــح امــروز زمانی کــه او را به 
خانه رســاندم، متوجه ســرقت طلاها و وســایل 

نفیس خانه شدم.
بــا شــکایت زن جــوان و مــادرش، تحقیقــات 
آغــاز شــد و در بررســی‌های اولیه ایــن احتمال 
دســت  ســرقت  در  رمــال  مــرد  کــه  می‌رفــت 
و  رمــال  مــرد  بازداشــت  از  پــس  امــا  دارد. 
مــدارک به‌دســت آمــده مشــخص شــد کــه در 
ایــن ماجرا نقشــی نــدارد. همزمــان کارآگاهان 
تصاویــر  و  پرداختنــد  دوربین‌هــا  بازبینــی  بــه 
گرفتــه شــده نشــان می‌داد کــه دو مــرد نقابدار 
 از طریــق بالکن وارد خانه شــده و سرقتشــان را

اجرا کرده‌اند.
در حالی که تحقیقات برای شناســایی ســارقان 
ادامــه داشــت، مأمــوران گشــت کلانتــری بــه 

خودروی پرایدی مشــکوک شــدند که پلاک آن 
نشان می‌داد خودرو به سرقت رفته است. 

مأمــوران در یــک عملیــات تعقیــب و گریــز در 
نهایت متهمان را دســتگیر کردند و در بازرسی 
از خــودروی پرایــد، مقــداری وســایل ســرقتی 
کشــف شد. در ادامه تحقیقات دو پسر جوان به 
ســرقت‌های ســریالی از خانه‌ها اعتــراف کردند 
و مشــخص شــد آنها همــان ســارقان خانه زن 
میانســال هســتند.با اعتــراف دو متهــم جــوان 
به ســرقت‌های ســریالی از خانه‌هــای پایتخت، 

تحقیقــات بــرای شناســایی ســایر مالباختــگان 
احتمالی ادامه دارد.

گفت‌و‌گو با سردسته باند
جمشــید، نه تنهــا به خاطر ســرقت بلکه به خاطر 
شــرکت در نزاعــی کــه منجــر بــه آســیب شــدید و 
پرداخت دیه شــده بود، به زندان افتاده است. اما 
زندان به خاطر دیه باعث شــد که به قول خودش 
دور کار خلاف را خط بکشد، تا اینکه وسوسه دختر 

عمویش پای او را بار دیگر به خلاف باز کرد.


